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بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، مقدمه همت مضاعف و کار مضاعف در جهت پیشبرد اهداف نظام
نواصر
از ضروریات تحقق اصلاح الگوی مصرف یک جامعه، اندازه‌گیری و مشخص نمودن عوامل مؤثر بر کارایی و بهره‌وری و همچنین کوشش برای افزایش دادن بهره‌وری و کارایی است.
خوشبختانه مسئولان نظام و به خصوص مقام معظم رهبری به این قضیه عنایت ویژه‌ای دارند و همه مسئولان را موظف نمودند که در این زمینه تلاش ویژه‌ای داشته باشند. معظم‌له در سال 1388 فرمودند: «باید خودمان را اصلاح کنیم، باید الگوی مصرف جامعه و کشور اصلاح شود، ما الگوی مصرفمان غلط است، مسئولان موظفند» و در سال 1389برای رسیدن به بهره‌وری مناسب، همت مضاعف و کار مضاعف را وجه همت همه مشخص نمودند تا بنا به وظیفه اسلامی، کشوری که داعیه الگوی جهانی در اداره مطلوب جامعه بر اساس فطرت پاک الهی ـ انسانی دارد باید بتواند به صورت بهینه از منابع خویش بهره‌وری نماید تا تبدیل به یک مدل و الگوی موفق جهانی شود، زیرا فرصت به دست آمده برای انقلاب اسلامی یک عنایت الهی و نعمت کم‌نظیری است که شکر آن جز با به کارایی رساندن آن و موفق نمودنش در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، نظامی، تکنولوژی و ... میسر نخواهد بود.
بهره‌وری (Prodctivity)

در لغت به معنای قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته است و در ادبیات فارسی به بهره‌وری، بافایده بودن و سود برندگی معنی شده است. ماندلا بهره‌وری را این چنین تعریف کرده است: «بهره‌وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می‌رود».

بنابراین اگر ما در هر موردی نسبت خروجی را به ورودی محاسبه کنیم و در حقیقت مقدار بهره‌وری را برای آن موضوع به دست آورده‌ایم.

از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO) بهره‌وری این چنین تعریف شده: بهره‌وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده‌های به کار رفته مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و غیره به منظور تولید آن ستاده است.

ضرورت بهره‌وری

علیرغم روند رو به رشد بهره‌وری، متأسفانه کار این بهره‌وری عوامل تولید (نیروی انسانی، مواد، انرژی و سرمایه) در مقایسه با کشورهای پیشرفته پایین است. کافی است به اظهارات مسئولین و آمار و داده‌های اتلاف منابع در کشور توجه شود تا به عمق این چالش بهتر بتوان پی برد.

بنا به گفته مدیر کل دفتر صنایع غذایی وزارت جهاد کشاورزی، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی در سال 1381، حدود 5/4 میلیارد دلار بود، در حالی که رقم ضایعات بخش صنایع غذایی، به 5 میلیارد می‌رسد.

وی همچنین در تاریخ مزبور تصریح می‌کند: در حال حاضر، از 67 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی، حدود 20 میلیون تن برابر 35 درصد ضایع می‌شود. این در حالی است که با جلوگیری از ضایعات، می‌توان به همان اندازه از وادرات کاست و یا بر سهم صادرات و ارزش اقتصادی آن افزود. وی میزان ضایعات کشور را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: ضایعات محصولات ایران نسبت به استانداردهای بین‌المللی حدود 30 درصد فاصله دارد.

بر اساس گفته یکی از متخصصان و مسئولان دانشگاه مشهد، ایران در اتلاف انرژی در بین کشورهای دنیا صاحب رتبه اول است (ای کاش این رتبه بهره‌وری بود). به گفته وی سالانه میانگین هدررفت انرژی در ایران بالغ بر 8 میلیارد دلار است و در صورت ادامه روند فعلی، ایران تا سال 1397، به واردکننده فراورده‌های نفتی تبدیل خواهد شد. او افزود در سال 1380 مبلغ 6 میلیارد دلار انرژی کشور اتلاف شده که این میزان از متوسط صادرات غیرنفتی در سال 1380 بیشتر است.

ـ سرانه مصرف برق در ایران سه برابر میانگین جهانی و در رتبه 19 جهان و دولت سالانه یارانه‌ای معادل 4 هزار میلیارد تومان برای برق می‌دهد.

ـ ایران به ازای هر متر مربع ساختمان ماهیانه 30 متر مکعب گاز، ولی در اروپا 5/5 متر مکعب گاز مصرف می‌شود.

ـ مصرف انرژی در ایران هر 10 سال دو برابر می‌شود در حالی که در جهان هر 50 سال دو برابر می‌شود.

ـ بالاترین نرخ مصرف نان جهان در ایران، مصرف سرانه نان در ایران حدود 160 کیلوگرم در فرانسه مصرف سرانه نان 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم می‌باشد.

ـ ایران دومین واردکننده شکر، مصرف سرانه شکر در ایران 3 کیلو بالاتر از مصرف جهانی است.

ـ سرانه مصرف روغن در ایران 17 کیلوگرم و مصرف سرانه در دنیا 12/5 کیلوگرم می‌باشد.

ـ ایرانیان 70 درصد بیش از الگوی جهانی آب مصرف می‌کنند.

ـ مصرف بنزین هر خودرو در ایران حدود 11 لیتر در روز ولی در کشورهای اروپایی حدود 2 لیتر و در آمریکا هر خودرو به طور میانگین 4 لیتر مصرف می‌کند.

ـ سالانه 12/2 هزار میلیارد تومان هزینه آشکار و 78 هزار میلیارد تومان هزینه غیرآشکار که در مجموع بیش از 90 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت و مصرف می‌شود.

داده‌های فوق، عمق اتلاف منابع فقط در انرژی و مواد غذایی می‌باشد، به غیر از اتلاف بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع تولید یک جامعه که سرمایه نیروی انسانی می‌باشد، به آن نپرداخته‌ایم و آن را به حساب کرام‌الکاتبین گذاشته‌ایم والا تراکم نیرو در سازمان‌ها و ادارات دولتی و عدم بکارگیری مناسب آنها و در عین حال عدم بازدهی و بهره‌وری نامناسب از آنها از بزرگ‌ترین اتلاف منابع می‌باشد.

عوامل مؤثر در بهره‌وری

1ـ عوامل وابسته به حاکمیت (قوانین و مقررات، سیاست‌ها و ...): خوشبختانه با عنایت به همگرایی قوای حاکم می‌توان قوانین و مقررات و سیاست کار را تدوین و تصویب نمود. اصل 44 قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌های پنج ساله، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و ... بستر مناسبی از قوانین برای دستیابی به بهره‌وری می‌باشند.

2ـ عوامل مربوط به نیروی انسانی (مقدار نیروی انسانی، متخصص، آموزش، حقوق و مزایا) به برکت انقلاب اسلامی، نیروی متخصص و آموزش‌دیده دانشگاهی هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد که در این زمینه کشور ما مشکلی ندارد. به نظر می‌آید استفاده نامناسب از تخصص‌ها و سازماندهی نامناسب علت عدم کارایی سازمان‌ها می‌باشد که گاهی روابط نامتعادل، فامیل‌گرایی، همشهری‌بازی، آقازاده‌ها، مهدعلیاها، جای تخصص‌ها را گرفته و به کاهش بهره‌وری کمک کرده است که مسئولین دلسوز، متعهد می‌بایست برای کارآمدی هر سازمانی که در جهت تحقق اهداف مقدس نظام می‌باشد، ضرورت دارد بهره‌وری مناسبی از نیروها به عمل آورند.
3ـ امکانات و تجهیزات (ماشین‌آلات، تجهیزات، زمین، ساختمان، تأسیسات و ...) در جمهوری اسلامی متعلق به بیت‌المال است و بهره‌وری و استفاده به موقع و به اندازه از این منابع برای حداکثر بازدهی یک وظیفه ملی و اسلامی است.

4ـ تسهیلات بانکی: سپرده‌های مردم که در بانک‌ها ذخیره شده می‌توانند در جهت تخصیص مناسب برای تولید به افزایش بهره‌وری کمک زیادی بنمایند و گاهی مشاهده می‌شود این منابع در جهت دلالی و معاملات کاذب سوق داده می‌شوند که نه تنها عدم کارایی ایجاد می‌کند بلکه به تورم و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند که خوشبختانه طی یک سال اخیر با ضابطه‌مند نمودن تسهیلات در جهت تولید، انتظار افزایش بهره‌وری متعادل در جهت رشد اقتصادی خواهیم داشت.

5ـ تکنولوژی (نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی مطرح و ...): تکنولوژی به معنای ترکیب مناسب منابع بنا به موجودی و موقعیت منابع در هر کشور که ساختار تکنولوژی آن را مشخص و معین می‌نماید.

6ـ مواد و انرژی (مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی و ...): ایران از لحاظ موجودی مواد اولیه مشکلی ندارد، منتهیٰ در تبدیل مواد خام به فراورده‌های دیگر باید تلاش و همت مضاعف نماید. نفت و گاز را می‌توان به انواع کالاهای (سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای) تبدیل نمود که ارزش افزوده‌‌ی بیشتری نسبت به فروش مواد خام آن دارد که با سرمایه‌گذاری می‌توان در این زمینه بهترین بهره‌وری را از این منبع خدادادی به عمل آورد که خوشبختانه دولت نهم و دهم و به خصوص وزیر نفت فعلی چنین رویه‌ای را دارند.

7ـ عوامل محیطی (بازار محصولات، جاذبه‌های محیطی، عوامل زیست‌ محیطی و ...): بازار محصولات وسیع و انحصاری در داخل و کنار کشور ما به فراوانی یافت می‌شود. همسایگانی از قبیل عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس، پاکستان، هند، چین، افغانستان، آسیای میانه، قفقاز، اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و غیره به راحتی برای تولیدکنندگان ایرانی قابل دستیابی هستند، همچنین استفاده از آب و هوای متنوع در داخل کشور برای بهره‌وری در تولید محصولات گوناگون و مناسب هر ناحیه مطلوب و فرصت مناسبی است.

تلخیص و نتیجه‌گیری

ضرورت بهره‌وری و استفاده بهیه از منابع خدادادی برای کشور و انقلاب اسلامی یک فرصت مناسب برای معرفی ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی به عنوان مدل و الگوی موفق اداره جامعه از یک طرف و جلوگیری از اتلاف منابع کشور و بهره‌وری مناسب از این منابع از طرف دیگر حائز اهمیت بسیار زیادی می‌باشد که با همت مضاعف و کار مضاعف این مهم قابل تحقق و دستیابی است. انشاءا...
افزایش جمعیت و واقعیت‌های اقتصادی ایران 
اشاره
هنگامی که سخن از افزایش جمعیت از سوی مسئولین به صورت مستقیم و یا غیر‌مستقیم مطرح مي گردد، بازتاب‌های عمدتاً منفی متوجه این مسئله می‌شود. این در حالی است که باید منشأ صدور این بازتاب‌های منفی، مشخص شده تا بتوان تمایز دیدگاه استراتژیک و آینده‌نگر را از دیدگاه‌های مبتنی بر رویدادهای کوتاه‌مدت و صرفاً تأکید بر چند شاخص هدف‌دار را تبیین نمود. 

«در گذشته پدران و مادران ما پنج فرزند داشتند البته فقر در بخش‌هاي كشور وسيع بود، اما حاصل كار آنها نبود، تحميلي بود، جنگ اول آمدند و مانند انگليسي‌ها 100 سال نفت‌ ما را غارت كردند»، «برخي خيال مي‌كنند روزيِ فرزندان را ما مي‌دهيم اما اشتباه است من تعجب مي‌كنم چرا علما ساكتند. خداي متعال مي‌فرمايد، فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد ما شما و فرزندانتان را روزي مي‌دهيم»، «چرا برخي فكر مي‌كنند اگر 30 ميليون نفر مانده بوديم اكنون وضعمان مطلوب بود اكنون از بين رفته بوديم همه 
80-90 ساله بوديم و جمعيت تمام مي‌شد.» (دكتر احمدي نژاد)

عبارات فوق و تیتر معروف «دو بچه کافی نیست» هنگامی که برای نخستین بار توسط رییس‌جمهوری عنوان شد با کمی سوژه‌سازی به شکل پیامک هایي که آن زمان چندان مرسوم نبود درآمد. تکرار مجدد شعار دو بچه کافی نیست توسط دولت دهم در برنامه بدون حاشیه دیگر موضوع شگفتی به حساب نیامد و دیگر مساله این نشد که چرا دو بچه کافی نیست بلكه سوال این است که آيا اين امر با واقعیت‌های اقتصادی موجود تطابق دارد؟ و چگونه می‌تواند شرایطی فراهم آيد تا رفاه، همسطح افزایش جمعیت رشد پیدا کند. در واقع موضوعی که وجود دارد اين است که مساله سرعت رشد جمعیت است يا کندی رشد اقتصادی است؟و اصولا نسبت رشد جمعیت با گزاره‌های اقتصادی تا به چه میزان می‌باشد؟

مقدمه
رياست محترم جمهور بی‌تردید به ضعف‌های اقتصادی موجود در ایران با تمام تلاش‌هایی که طی سه دهه اخیر صورت گرفته است اعتقاد دارد و آگاه است که هم اکنون افراد بسیاری در پاسخ به این سوال که آیا شرایط اقتصادی زندگی شما مناسب است با دو پاسخ بله و خیر گزینه دوم را انتخاب خواهند کرد. اما آنچه مانع رشد است نه افزایش جمعیت است و نه کمبود سرمایه بلکه شیوه تفکر، ارزش ها و عملی است که مانع به وجود آمدن نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی مناسب با توسعه می‌شود. در واقع مبتنی بر دیدگاه استراتژیک، افزایش جمعیت نه تنها نگران‌کننده نیست، بلکه به صورت یک الزام اساسی توسعه  مطرح مي‌باشد.

اين بخش استدلالی است که رییس جمهور را بر آن داشت تا به جای پنهان کردن حقایق از مردمی که ریاست دولت آنان را به عهده دارد درخواست کند تا به فکر ازدیاد جمعیت باشند.

طبيعي است که بیان این دیدگاه نه چندان مرسوم از سوی رییس جمهور به سرعت مخالفت‌ها و انتقاداتي را در پي داشته باشد. 

به نظر می‌رسد منتقدان سر سخت بايد به دور از نگاه سياسي و يكسويه و كوتاه مدت در بستر نظريه‌هاي ناكارآمد، و با توجه به شرايط و واقعيتهاي موجود و مبتني بر گزاره‌هاي ديني و ايدئولوژيك به بررسي واقعي موضوع پرداخته و توجه داشته باشند كه بی‌شک گفته‌های رييس جمهور چندان هم به دور از استدلالهاي صحیح اقتصادی نيست. لذا اين نوشتار در پي پاسخي منطقي به اين سؤالات و انتقادات، مبتني بر استدلالات آماري و اقتصادي و بيان درست موضوع با عنوان «هدايت جمعيتي» نه تحديد و یا تشویق صرف جمعيتي است.

دلایل ژئوپلتيكي و رفاه‌طلبانه تحديد جمعيت

واقعيت‌هاي سياست‌هاي جهاني تنظيم خانواده از آغاز تاكنون حول دو مسئله تكامل يافته كه يكي جنبه ژئوپلتيك و ديگري جنبه انسان‌دوستانه (رفاه انسان‌ها) بوده است.

جنبه اول (ژئوپلتيك) از دهه 40 ميلادي به دنبال خطر افزايش جمعيت در دو منطقه استراتژيك جهان يعني آمريكاي لاتين و آسيا توسط طرف‌هاي پيروز جنگ دوم به بهانه ثبات سياسي و به اصطلاح به بهانه به خطر افتادن صلح جهاني، مطرح گرديد.

جنبه ديگر، (جنبه انساني) با هدف تامين رفاه جمعيت از طريق برنامه‌هاي تنظيم خانواده بوده كه به عنوان يك حق انساني، ارزش جهاني يافت. اين جنبه توسط محققان آمريكايي كه به مسائل بين‌المللي علاقه نشان مي‌دادند، مورد توجه قرار گرفت و اعلام شد كه افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه نه تنها موقعيت سياسي برتر آمريكا را به خطر مي‌اندازد بلكه مانع اصلي در راه توسعه جهاني است.

واقعيت‌هاي تاريخي نشان مي‌دهند كه اساس و بنياد شكل‌گيري برنامه‌هاي تنظيم خانواده كه همواره مورد توجه و حمايت سازمان ملل و قدرت‌هاي بزرگ جهان از جمله آمريكا بوده است از نوعي سلطه‌طلبي و برتري‌طلبي قدرت‌هاي بزرگ جهاني آغاز و با گذشت زمان رنگ و لعاب كمك‌هاي بشردوستانه و رفاهي و توسعه‌اي به خود گرفته است.

هر چند هدايت جمعيت كشور متناسب با شرايط و امكانات امري معقول مي‌آيد ليكن اين به مفهوم تاييد صفر يا صدي موضوع نبايد تلقي گردد بلكه شرايط سياسي، اجتماعي، امنيتي و توجه به استراتژيهاي بلند مدت و بافت جمعيتي در دهه‌هاي مختلف مي بايست در سياست‌گذاري و هدايت جمعيتي ملحوظ گردد. 

مبانی نظري تحديد جمعیت 

مطرح‌‌ترین تئوری جمعیتی که در مباحث توسعه اقتصادی بیان می‌شود، نظريه مالتوس بوده كه معتقد است: رشد جمعیت بر پایه تصاعد صعودی بوده، اما رشد منابع غذایی بر پایه تصاعد عددی و حسابی و به آرامی صورت می‌گیرد. بر طبق اين نظريه؛ به دنبال رشد جمعیت بيش از رشد امکانات و منابع در برهه‌ای از زمان، امکانات موجود پاسخگوی نیازهای جمعیت نخواهد بود در نتیجه بحران جمعیتی و انسانی پدیدار خواهد شد. لذا اين نظريه بر پذیرش جلوگیری از زاد و ولد به منظور به تعویق انداختن بحران و یا حذف بحران استوار مي باشد. 
اين در حالي است كه این تئوری با ورود تئوري بازده فرایند به مقیاس و افزایش سطح تکنولوژی و در نتیجه افزایش بهره‌وری از واحدهای ثابت موضوعیت خود را از دست داده است. 

تناقض نظريه تحديد جمعيت با گزاره‌هاي ايدئولوژيك

نگرانی‌های موجود در‌خصوص عدم تکافوی منابع و امکانات طبیعی خدادادی در پاسخ به نیازهای جمعیتی، ریشه در مبانی معرفت‌شناختی علم اقتصاد که مبتنی بر آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری است می‌باشد. 

در تعریف پایه علم اقتصاد تصریح می‌شود که علم اقتصاد عبارت است از علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود انسان. از منظر گزاره‌های ایدئولوژیک اسلامی و قرآنی، اساس این تعریف محل اشکال بوده، چرا که این تعریف دائماً مصرف‌گرایی انسان و نیازهای او را به هر قیمتی دامن می‌زند. 

از منظر این دیدگاه، ساختار نیاز ما نیز کاملاً یکسان ذکر شده و لذا در جهت ارضای نیازهای انسان، طبیعت و منابع موجود بر آن قربانی مطامع نوع بشر شده و در ادامه، تئوری‌های اقتصادی و از جمله بازار رقابت کامل در جهت عملیاتی نمودن این تعریف از اقتصاد پایه‌ریزی شده‌اند که اساس و نظام سرمایه‌داری را بر پایه مبحث داروینیسم شکل دادند. (دكتر مهدي حنطه - خبرگزاري جمهوري اسلامي)

بدون تردید بازنگری در مبانی معرفت‌شناختی علم اقتصاد که اباهی‌گری را به هر شکل آن در جهت تخصیص منابع شایسته می‌داند و بازگشت به سوی اقتصاد اسلامی مبتنی بر گزاره‌های قرآنی، با توجه به تفکیک انواع نیازها از همدیگر رویکرد جدید مثبت جمعیتی را مطرح خواهد نمود.
نگاه آماري  به سهم جمعیت در گزاره هاي اقتصادي

فارغ از نقد تئوريك موضوع، تحليل اقتصادي و آماري موضوع نيز نتايج قابل توجهي را در تحليل درست موضوع به دست خواهد داد كه در ادامه اين نوشتار ارتباط جمعيت با فقر و نابرابري، توليد ثروت، نرخ بيكاري و كيفيت زندگي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه سياست تحديد جمعيت در دو دهه آتي به عنوان يك چالش مورد نقد آماري قرار مي‌گيرد.

آيا افزايش جمعيت موجب فقر و نابرابري مي‌شود؟
براي آنكه بتوان تصوير روشن تري از رابطه جمعيت و سهم هر نفر از توليد ناخالص ملي داشته باشيم، بايد سرانه ناخالص ملي كشورهاي مختلف را با يكديگر مورد مقايسه قرار دهيم. 
بر اساس آمار موجود؛ جمعيت جهان، از سال 1965 تا 2004 از3.337.974.000 به6.389.272.000 نفر يعني حدود دو برابر رسيده است، با اين وجود سرانه توليد ناخالص ملي جهان از584000 دلار به6462000 دلار يعني حدود ده برابر رسيده است. در واقع افزايش سرانه توليد ناخالص ملي نه تنها در جهان، بلكه براي تك تك كشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته، پرجمعيت و كم جمعيت، رخ داده است. 
محاسبات آماري نشان دهنده آن است كه ضريب همبستگي پيرسون ميان جمعيت و سرانه توليد ناخالص ملي ميان 177 كشور، تنها 03/0- مي‌باشد. يعني جمعيت هيچ تأثيري بر روي ميزان سرانه توليد ناخالص ملي نخواهد داشت.
(- Development Data Group, The World Bank. http://econ.worldbank.org/)

ممكن است برخي اين اشكال را وارد نمايند كه شاخص سرانه توليد ناخالص ملي، يك ميانگين ثروت توليد شده است و بي‌عدالتي در توزيع موجب فقر مي گردد. آشكار است كه بي عدالتي و تبعيض ناشي از سياست‌هاي غلط است، اما آيا جمعيت بيشتر، موجب نابساماني در سياست‌ها و تبعيض خواهد شد؟

بر اساس محاسبات آماري ضريب همبستگي پيرسون ميان جمعيت و ضريب جيني (GINI) به عنوان شاخص نابرابري در سال 2004، 0004/0 است، يعني واقعاً هيچ رابطه‌اي ميان جمعيت و نابرابري هاي موجود در كشورها نيز وجود ندارد.
مروري بر اين آمار نشان‌دهنده آن است كه با گذشت زمان هر قدر جمعيت كشورها افزايش پيدا كرده باز هم ثروت بيشتري به ازاي هر نفر توليد شده است.

آيا مسئله اصلي كيفيت زندگي است؟

استاندارد فقر چيست و با چه چيزي قابل اندازه‌گيري است و با چه معياري مي‌گوييم فقيريم؟ در گذشته براي اندازه‌گيري فقر از شاخص‌هاي كمي استفاده مي‌شد اما در حال حاضر از شاخص‌هاي تركيبي توسعه اجتماعي بهره گرفته مي‌شود و به‌جاي درآمد سرانه شاخص‌هاي ديگري هم لحاظ مي‌گردد. سرانه مصرف پروتئين، انرژي، فولاد، برق و... و 73 شاخص درنظر گرفته و با مجموع اين شاخصها كشورها را با هم مقايسه نموده و به‌ منظور سهولت مقايسه كشورها از نظر فقر از شاخص كيفيت فيزيكي زندگي (شاخص موريس) استفاده نمودند.

درصد باسوادي، نرخ مرگ‌و‌مير نوزادان و اميد به زندگي از عوامل اندازه‌گيري فقر است. در شاخص كيفيت فيزيكي كه حدود 20 سال است كه توسط سازمان ملل محاسبه نمي‌شود ايران رتبه 57 را داشته است. سازمان ملل شاخصي كه در نظر گرفته تقريبا مراحل تكميل شده شاخص موريس است و كيفيت زندگي را با شاخص توسعه انساني در نظر مي‌گيرند كه بين صفر تا يك است و اين شاخص براي ايران در سال 1388، 0.782 درنظر گرفته شده و هرچه اين رقم به يك نزديك‌تر شود كشور توسعه‌يافته‌تر است و در سال 1388 رتبه كشور ما در دنيا 88 بوده و در سال 1387 رتبه كشور با عدد 0.777، 84 بوده و در سال 1370 اين شاخص 0.557 بوده است. لذا طبق آمارهاي بين‌المللي كه در ايران محاسبه شده اين موضوع كه كيفيت زندگي كاهش پيدا كرده است رد مي شود.

آيا افزايش جمعيت موجب افزايش بيكاري مي‌شود؟
يكي ديگر از نگراني‌هاي موجود در افزايش جمعيت موضوع اشتغال مي‌باشد، ضريب همبستگي پيرسون ميان جمعيت و ميزان بيكاري كشورها در سال 2004، 08/0- است. يعني آنكه ميان جمعيت و بي‌كاري رابطه‌اي وجود ندارد و حتي اگر اين مقدار رابطه بسيار ضعيف را در نظر بگيريم، منفي مي‌باشد. يعني هر قدر جمعيت كشورها افزايش پيدا كرده، ميزان بيكاري در آنها كاهش يافته است. (دكتر مسعود عالمي، استاد دانشگاه) 

نتيجه آنكه برخلاف تصور موجود افزايش جمعيت هيچ تأثيري بر روي ميزان سهم هر كس از ثروت ملي توليد شده، نابرابري اقتصادي در جامعه و حتي اشتغال ندارد.

آيا افزايش جمعيت به معني فاصله طبقاتي است؟

رقمي كه نشان‌دهنده فاصله طبقاتي است عددي است بين صفر و يك و اگر بين 0.4 و صفر باشد توزيع و درآمد خوب است و اگر بين 0.4 و 0.5 باشد توزيع درآمد نابرابرتر مي‌شود و اگر بالاتر از 0.5 باشد وضع خراب است. در سال 1348 اين رقم براي كشور 0.44 بود و بدترين وضعيت را در سال 1354 داشته ايم كه اين رقم 0.5 بود و مربوط به شوك نفتي بوده و منجر به فاصله طبقاتي شديد شد. اگر بحث فقر است كشور نسبت به قبل تغيير نكرده و بايد توجه كرد كه افزايش جمعيت هم در اين مدت داشته‌ايم بنابراين نمي‌توان گفت كه افزايش جمعيت باعث فاصله طبقاتي مي‌شود بلكه عوامل ديگري نيز موثر است.

وضعیت جمعیتی ایران در دو دهه آتي

سؤال اين است كه عدم افزايش جمعيت در كشور چه مشكلي را در ده‌هاي بعد به وجود مي‌آورد؟ اجراي سياست‌هاي جمعيتي در ايران بعد از انقلاب از سال 1366 سبب شد تا ميزان باروري كشور با شعار «دو بچه كافي است» از باروري بالاي بيش از شش فرزند براي هر مادر به 1.8 فرزند براي هر مادر در سال 1385 برسد. در حال حاضر اين رقم حدود 1.6 است. هر چند اين سياست در آن زمان سياست درستي بود اما بيش از دو دهه از اجراي اين سياست مي‌گذرد و اكنون حجم جمعيت كشور بيش از 72 ميليون نفر است و در حال حاضر متوسط رشد سالانه آن حدود 1.2 درصد در سال است. فرض كنيم سياست جمعيتي كشور 20 و اندي سال پيش با ديد كارشناسي تهيه شده باشد و تلاش‌هاي ارزشمند دست‌اندركاران تنظيم خانواده و تحديد مواليد در ايران را هم ارج نهيم. اما در حال حاضر با مراجعه به ارقام مركز آمار ايران و سازمان ملل در سال 1384 اين رقم براي ايران 1.8 فرزند است (كه حتي از آمريكا هم كمتر بوده است) يعني هر 20 نفر والدين با 18 فرزند جايگزين مي‌شود كه دو نفر كمتر از حد جانشيني است. يعني ميزان باروري كل (متوسط تعداد بچه‌هاي زنده‌اي كه يك مادر در طول دوره باروري به دنيا مي‌آورد) به زير دو بچه كاهش يافته و اين به معني كاهش تدريجي جمعيت و نهايتا انقراض تدريجي نسل در دهه‌هاي آتي است. 
در صورت اثبات صحت رقم ياد شده، به‌رغم نظر منتقدان، موضوع انقراض تدريجي نسل با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقويت مي‌شود.

يادآوري مي‌شود كه اين شرايط مختص ايران نيست و هم‌اكنون تعدادي از كشورهاي پيشرفته كه نرخ باروري كلي آنها كمتر از 2 است با ارائه مشوق‌هايي تلاش دارند تا والدين را به داشتن فرزند بيشتر ترغيب نموده و كسي هم اقدامات آنها را منفي ارزيابي نمي‌كند.

ملاحظات امنيتي تحديد جمعيت 

اگرچه نمي‌توان همه دلايل را در تبيين اين مساله بيان كرد اما بعضي از عوامل نقش تاثيرگذارتري در اين خصوص داشته‌اند. كه يكي از مهم‌ترين اين عوامل تغييرات بافت جمعيتي كشور ناشي از سياست تحديد جمعيتي خواهد بود (به طور مثال فرقه ضاله بهاييت را مي‌توان نام برد كه طبق بررسي‌هاي انجام شده و برخي آمار موجود، حاكي از رشد و افزايش تعجب برانگيز تعداد پيروان فرقه ضاله وهابيت در شهرهاي مختلف جمهوري اسلامي ايران دارد.) و متاسفانه تاثير اين موضوع در بلند مدت كمتر در محافل سياسگذاري و تصميم‌گيري كشور مورد توجه قرار گرفته است.

در همين راستا دكتر «علوي» استاد دانشگاه مشهد نيز پایگاه حفا، آماری تأسف انگیز از افزايش بي‌سابقه جمعیت فرقه ضاله شیعه ستیز خبر داده است كه مراجعه به اين آمار جالب توجه مي باشد.

جمع بندي
تحلیل نتایج سرشماری‌های جمعیتی در 6 سرشماری صورت گرفته در تاریخ ایران از یک سو و همچنین کالبدشکافی هرم سنی جمعیت مبتنی بر آخرین سرشماری جمعیتی در سال 85 از منظر نگاه کوتاه‌مدت بیانگر آن است که گرچه قاعده هرم سنی جمعیتی هم‌اکنون در سنین 30-20 سال بوده و لذا از این منظر پاسخگویی به نیازهای متنوع این طیف جمعیتی بزرگترین چالش اساسی کشور به شمار می‌رود، لکن سیاست‌های کنترل جمعیتی که پس از دوران انفجار جمعیتی ایران در سال‌های اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 رخ داده، موجب شده نرخ رشد جمعیت بشدت کاهش یافته است. و تحلیل شاخص‌های ضریب جوانی، میانگین و میانه سنی جمعیت و... نشان از تداوم حرکت به سوی میانسالی و پیری جمعیت در آینده برای ایران نوید می‌دهد. 

بدون تردید تداوم این کاهش نرخ رشد جمعیت با توجه به اینکه این روند کاهشی تبدیل به یک ارزش و هنجار اجتماعی می‌شود، از منظر ملاحظات استراتژیک و آینده‌شناختی بحران فراروی اروپا را در آینده برای ایران به ارمغان خواهد آورد. 

حال با وجود اين نكات:

آيا باز هم در برهه كنوني، «شعار دو بچه كافي است» يك رسالت ملي محسوب مي‌شود؟ آيا هرگز به اين مسئله فكر كرده‌ايم، تداوم سياست دو فرزندي در دو دهه آينده كشور را وارد چه چالش‌هاي جمعيتي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي جديد خواهد كرد؟

آيا اكنون ما مي‌دانيم در چه مرحله‌اي از انتقال جمعيتي هستيم؟ آيا بعد از سه دهه، زمان تجديد نظر در سياست‌هاي جمعيتي كشور نرسيده است؟

آيا مي‌دانيم كشورهاي پيشرفته صنعتي كه پيشتاز كاهش جمعيت بوده‌اند اكنون با چالش انقراض نسل مواجه هستند و جهت ترميم جمعيت خود سياست‌هاي افزايش جمعيت را در پيش گرفته‌اند؟

لذا به صدا درآوردن این زنگ خطر از هم‌اکنون توسط کارشناسان و ارکان عالی حکومت اقدام شایسته‌ای است که در صورت توجه خانواده‌ها به آن، شاید بتوان نتایج آن را از سه دهه بعد شاهد بود. 
به نظر مي‌آيد نبايد تصور نمود كه در نظركارشناسي تغيير و تبديل و اصلاح‌پذيري نباشد بلكه در بررسي‌هاي توسعه اقتصادي بايد خود را براي تغيير شرايط موجود آماده كرد، نه اينكه وضعيت موجود را پذيرفت. لذا در بستر زمان ضرورت بررسي موضوع و اصلاح سياست‌ها جاي ترديد نخواهد داشت.
اگر بررسي مجدد موضوع با توجه به جنبه‌هايي نظير، اتخاذ سياست صحيح جمعيتي، جامع بودن يا نبودن سياست‌ها تكروي در اعمال سياست و نكات ديگر در دستور كار قرار گيرد مي‌توان انتظار دستيابي به نتايج مشخص‌تر و هدايت كار براي بهينه شدن سياست‌ها را داشت.

البته بدون تردید این مسئله نافی توجه به نیازهای جمعیتی امروز ایران از منظر ملاحظات سیستمی و توجه به شاخص‌های اقتصاد جمعیتی از جمله اشتغال، رفاه، درآمد سرانه، ترکیب هزینه‌های خوراکی و غیر‌خوراکی و... نخواهد بود و این مسئله عزم جدی مسئولان در تأمین نیازهای امروزی جمعیت را نيز طلب خواهد کرد.


















  اقتصادي
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�- روزنامه اقتصادی آسیا، 24/12/1381.


�- روزنامه خبر جنوب، 18/12/1383.





